
 

   دوم بخش همد گفتار

   دروغين کتيسياس داستانهای

 حکيمِ معروف اطِ از خويشان بقر کە گوياکتيسياسيک پزشکِ يونانی اهل کاريە بەنام 
دورانی ايران رفته بوده و در زمان داريوش دوم و  بەدر جستجوی کار ۴۱۷ حوالی سال در بوده
 شايد هم پزشک عمومی ، وزيسته می ۔پايتختِ دوم ايران۔ سلطنت اَردَشَير دوم در شوش از

از او نام برده و ) اناباسيس(شناخته و در کتاب خويش  گزينوفون او را می. در شوش بوده است
کرده  ايران لشکر کشيده کتيسياس در شوش خدمت می بەوقتی کوروش کهتر کە يادآور شده

در ايران زمان  در آنبسياری  نيز پزشکان مصری و يونانی کتيسياسجز دانيم کە بە می ١.است
  .ندا هکرد خدمت می

در زمان حدود شصت سال پس از زمانی کە کتيسياس برای خدمت بەايران رفته بوده، و 
 کە پزشک  کتيسياسِ طبيب استکرد کە همانادعا و آتن رفت  بەيونانیمردِ  يک ،اَردَشَير سوم

در  کە  با پرداختن داستانهائیداين مر. دربار شاهنشاهیِ ايران در زمان اردشيرِ دوم بوده است
 از همۀ رخدادهای درون ايران آگاهی  کەداد خواند نشان می ميدانهای شهر برای مردم می

اند،  بندوبار و بدکاره مرکز فساد اخلاقی است، شاهان هخامنشی بی ی شاهنشاهدربار دارد،
اهنشاهی در آستانۀ کنند، و دولت ش شان برضد يکديگر توطئه می افراد خاندان هخامنشی همه

   .استقرار گرفته اضمحلال 
» نديکااِ«و )  ايرانتاريخ(» پِرسيکا« بعدیِ يونان دو تأليف با نامهای نگارانِ تاريخ

هائی از آنها توسط   رفته و گزيدهمياناصل آنها از  کە اند کتيسياس نسبت داده بە)تاريخ هند(
. ما رسيده است۔ بەوتيوس و پلوتارکچون آريان و ديودور و فهم۔برخی مؤلفانِ يونانی 

 غربی در اواخر سدۀ نوزده مسيحی نگارانِ تاريخهای اين روايتهای پراکنده را يکی از  ترجمه
بان انگليسی ز  بە»های پرسيکای کتيسياس پراکنده«گردآوری کرده و در کتابی با عنوان 

   ٢.انتشار داده است
 کە دهد اند خبر از آن می تيسياس نسبت دادهک بەتاريخ ايران عنوانِتحت  کە داستانهائی
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گاه ايران را نديده بوده، نه دربار ايران و نه هخامنشيان را   اين داستانها هيچه و نويسندۀگويند
فرهنگ و آداب و رسوم  بەشناخته، نه تاريخ ايران را خوانده يا شنيده بوده، و نه نسبت می

اند او  او نسبت داده بە بعدینگارانِ تاريخ کە ائیداستانه.  داشته استآگاهیِ درستیايرانيان 
   .دهد  نشان میپرداز  و افسانهباف  و ياوهساز دروغرا مردی 

سازی  بنياد و دروغ شده بەکتيسياس بەکلی بی دانيم داستانهای نسبت داده می کە ولی ما
کتيساسِ  کە کنيم  نخوانيم چنين گمان میساز گزار را دروغ کە کتيسياسِ خدمت  آنبرایاست 
آتن رفته  بەنام و نشان  از او يک يونانیِ شَيّادِ بیپس چند دهه و  بوده در ايران درگذشتهپزشک

ران تاريخ اي کە  يونانيان داده و ادعا کردهخوردِ بەهائی کتيسياس است، و ياوه کە و ادعا کرده
  محترم وصلی وکنم تا کتيسياس ا  ياد میکتيساسِ دروغينمن از اين دومی با نام . است
  . بافی نکرده باشم ی و ياوهيگو  بەدروغان را متهمنياگانمگزار  تخدم

، وقتی  باشد ساله بودهچهل سی رفته برای خدمت بەايران وقتی پزشک اگر کتيسياسِ
 کە بايست کرده می  بازگويی میيونانيهااين کتيسياس دروغين در آتن داستانهايش را برای 

 کە کتيسياسِ زمان باشد؛ بەعبارت ديگر، در آن سالگی هم گذشده صدکتيسياس طبيب از سن 
 سالهای درازی از درگذشت کتيسياس بافته دروغين داستانهايش را در آتن برای يونانيها می
توان ترديد   کمتر میسپ. ه بوده است گذشتاصلی کە پزشک بوده و در ايران خدمت کرده بوده

جای کتيسياس اصلی جا زده  بە بوده خودش رایباف روغ دپرداز افسانهکرد کە اين دومی کە 
   .کرده کسب مال و نام کنداست تا از شهرتِ او سوء استفاده 

روزگار  ايران، ديدن ايران و مردم ايران و آشنايی با فرهنگ و تمدنِ ايرانی در آن بەرفتن
ديده  ايران را می کسی کە. برای نخبگانِ جهان از جمله نخبگانِ يونان افتخارآفرين بوده است

 کە کرده  افتخار میگشته  وقتی بەميهن خودش برمیشده و  آشنا میرفته پيشبا تمدن و فرهنگ 
 را نديده بود شاهنشاهیايران و پايتختِ  کە و هرکدام از بزرگان جهان. جهان را ديده است

ه بودند ولی ايران را نديد کە لذا بسياری از يونانيانی. جهان را نديده است کە چنان بود
ايران رفته و در  کە بەکردند طنشان ادعا میو  بە از يونان دور افتاده بودند نيز در بازگشتچندی
ها و   ديدهشدند بازگو می کە  داستانهائی دراند؛ و ضمن اين ادعا کرده جا خدمت می فلان

راه کسب نام و  گفتند و از اين برای ديگران بازمیدر ميدانها  است را شان ی ادعايیاه شنيده
   .کردند نان می

گزينوفون و هرودوت و افلاطون و   سقراط وهمچون۔ بزرگ يونان نويسندگانِ اگر هدفِ
 از نوشتنِ موضوعات تاريخ و فرهنگ ايران برای يونانيان ۔پيش از اين شناختيم کە ديگرانی
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 يونانيان با عناصر بيشترِ هرچە يونانيان و آشنا کردن بەشناساندن تمدن و فرهنگ والای ايرانی
 ديگر نيز بازگويیِ  کسانِ آنها بود، برخیقصد آماده شدن برای پذيرشِرفته بە پيشتمدنیِ 

ايران کە بە آن بیئی برای کسب نام و نان کرده بودند، و  ايران را وسيله بەداستانهای مربوط
 تحويل يونانيان ین داستانهای دروغي باشند داشتهآگاهیِ درستیه باشند يا دربارۀ ايران رفت
گردآوری شده تاريخ هند  و تاريخ ايراننامهای  بەدر دو کتاب کە گويندۀ داستانهائی. دادند می

  پزشکِهمان کتيسياسِ کە هکرد  ادعا میيونانيهانزد  کە  بودهيهابوده نيز يکی از ميان اين دوم
   . استدار نام

چە کە   آنهائی از ويم، در اينجا پاره آشنا شساز  دروغهای اين مردِ با نوشتهکە   آنبرای
  . آورم را میاند  او نسبت داده بەمورخان بعدی

مَرتی «بان هندی ز   کە بەئی وجود دارد در هندوستان يک درنده کە  نوشتهانديکااو در 
آلود است  اندازۀ يک شيرِ شرزه است رنگش سرخ است، پشم کە بەاين جانور. نامند» خوراس

اش چهرۀ آدميان است، گوشش   جانور و چهره سگ است، تنش تنِ پُتِهمچونو پشمش 
نگِ ر   بە چشمان آدمی ولیهمچون گوش انسان است ولی پرپشم است، چشمانش همچون

متر از  رديف در فکِ پائين دارد، نيم رديف دندان در فکِ بالا و سه  است، سهخاکستری
يک رأس از اين جانور را  کە فزودهاو .  است و زهرآگين استکژدم نيش مانندِانتهای دُمَش 

   .مدچشم خودم ديدر کاخ شاه بەرا   ايران هديه آورده بودند و من آننشاهِهنديان برای شاه
ئی ساخته  کتيسياس دروغين اين داستان را بر اساس يک افسانه کە توان پنداشت می

» خوارَ  مَرتيَە «نام بەيی در يکی از سفرهای چارواداری دربارۀ يک جانور افسانه کە بوده
من خيلی  کە يونانيان بگويدکە بە  آنولی برای.  شنيده بوده است از چاروادارها)خوار آدم(

. گونه پرداخته است را اين ام و اطلاعات بسياری دارم آن چشم خودم ديدهبەدر ايران  چيزها را
کە   بلنه نامِ هندی» خوارَ  مَرتيَە«  کە دانسته با زبان ايرانی آشنايی نداشته حتی نمیکە   چوناو

   .خوار است خوراس يک واژۀ هندی است و معنايش آدم مرتی کە پارسی است، و تأکيد کرده
در خانۀ شاهنشاه  کە ادعا کردهدانسته کاخِ شاهنشاهی ايران چە عظمتی است  نمی کە او

يخ ايران ی داشته و تاررس دستکتابخانۀ سلطنتی خانۀ شاهنشاه  بەکرده، خدمت میدر شوش 
   .های ايرانيان گرفته است از نوشتهرا 

 کە هائی در نوشته. ها حکايت از ناآشنايی او با تاريخ و فرهنگ ايران دارد اما همۀ نشانه
کافی است متوجه شويم او دربارۀ  کە اند چندان اشتباهات بزرگ وجود دارد از او نقل کرده

های  او در مواردی از نوشته. انسته استد  ايران هيچ چيزی نمیشخصيتهایتاريخ و دولت و 
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 کە رسد نظر می بەآميزی کرده، ولی های اشتباه  ديگر از يونانيان استفادهبرخیگزينوفون و 
کە   آنخاطر بەهای بعدی يونانيان نيز در سده. های هرودوت را نديده بوده است نوشته

  بەآمده و ت خوششان نمیهای هرودو هرودوت در ستايش ايران بسيار نوشته بوده از نوشته
توانسته احساس  اند؛ زيرا داستانهای او می کرده باف بيشتر توجه می داستانهای اين مردِ دروغ

   .نزد آنها در برابر عظمت ايران وجود داشته را آرام بدارد و فرونشانَد کە حقارتی
نوان تاريخ ع بەافسانه پرداخته و مطالبی را از ذهن خودش بەهايش  نوشتهبيشينۀاو در 

 ۱۵۰۰ کە دربارۀ تاريخ آشور نوشته.  استپايه بیکلی  کە بەآشور و ماد و پارس نوشته است
يعنی (لقبش زروستر  کە نام سميراميس بەيک زنی) م يعنی در اوائلِ هزارۀ دوم پ(سال پيشتر 

 تانِباغِ درخ بابل در  شهر بابل را برای پايتختِ خويش ساخته،بوده شاه آشور شده،) زرتشت
گاه خدای آسمانی بوده نقشی از خودش بر  اقامت کە نام بغستان بە ساخته، و در کوهیسرآويز

ارتفاع دارد، و سميراميس بخش ) هزار متر۳يعنی ( استاد ۱۷بالای کوه کنده است؛ اين کوه 
اند در آنجا  در کنارش ايستاده کە دار  کوه را مسطح کرده و نقش خودش را با صد نيزهپائينیِ

قلۀ اين کوه کە بە  آنسميراميس برای کە  نويساندهآشوریبان ز  بەنقش کرده، و در پائينِ نقش
 پلکان ساخت و از  از آنها آورده بود را بر روی هم چيدهشبا خود کە برسد بارهای يک کاروان

ده چشم دي بەاين نوشته را خودش کە ادعا کردهکتيسياس .  رسيدۀ کوه بەقل بالا رفت تاها آن پله
شهرِ نينوا در نوشتۀ او در همان جائی قرار داشته کە شهر بابل قرار داشته  .و خوانده است

  . است؛ يعنی او بابل را با نينوا اشتباه گرفته و پايتختِ آشور است
توانسته برای شنوندگانِ  ی بوده و میکش دلهای  های او دربارۀ سميراميس افسانه افسانه

 او را يس وقتی زاده شد يکی از خدايانسميرام کە او نوشته. شداو جذابيت بسيار داشته با
  سميراميس وقتی بزرگ شد زنِاو افزوده کە.  بەاو شير بدهدکبوتری سپرد تا بەتحويل گرفته

 او تدبيرِ بەباختريه شرکت کرد، و بەاتفاق شوهرش در لشکرکشی بەيک ساتراپِ آشوری شد و
.  آشور سميراميس را زن خويش کردآمد؛ پس از آن شاهِتسخير شاه آشور در بەباختريە کە بود

از اين شاه داشت را گرفته تبعيد کرد و خودش شاه  کە چون شاه آشور مُرد سميراميس پسری
 نقش او را در بغستان کشيدند و فرمود تا، و ساخت را بابل باغِ درختانِ سرآويزِبابل شد و 

مصر و حبشه و ليبی لشکر کشيد و هر سه  بەنگاهکاری کردند؛ آ هايش را در آنجا کَنده نوشته
قلمرو  بەهندوستان لشکر کشيد و هندوستان را نيز بەکشور را گرفته ضميمۀ آشور کرد؛ سپس

در داستانِ  .آشور برد برد بەخويش افزود، و پسر شاه هند را عاشق خويش کرده او را با خود
  .  کرده بوده استکتيسياسِ دروغينْ همۀ اين کارهای بزرگ را سميراميس
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  نه پيامبر ايرانیو زرتشت در داستانهای او شناخته  زرتشت را نيز نمیکتيسياس دروغينْ
برای ايرانيان را ) يعنی زرتشتی (مگوس دين کە ، و مردی استلقب سميراميس بودهکە  بل

يسته و ز  می آشوری سميراميسِهمزمانِ کە پادشاه باختريە بوده» اکسيارتوس « بودهابداع کرده
   .و کشته استشکست داده  او را  در لشکرکشی بەباختريەسميراميس
م   بابل شهرت جهانی داشته و در اواخر سدۀ هفتم پباغِ درختانِ سرآويزِ کە دانيم می

اين کتيسياس . دختر شاه ماد بوده ساخته بوده است کە شهبانويشنَبوخَد نَصَّر بابلی برای 
اش چيزی  ی دربارهی از سفرهای چارواداريش شنيده بوده ول را در يکباغدروغين نام اين 

در نوشتۀ او شهرِ بابل در شرقِ دجله و شهر نينوا در کنار فرات است؛ يعنی . دانسته است نمی
  . جای نينوا و بابل با يکديگر عوض شده است

های   افسانها ايران و هند ساخته عمومً بابل وعنوان تاريخ آشور و بەاو کە داستانهائی
رفته از زبان چاروادارهائی  میهمراه کاروانها  کە طور حتم در سفرهائی کە بەچارواداری بوده
 دربارۀ تاريخ ايران و آشور و بابل بيش از او نبوده اشانه دانسته کە شنيده بودههمچون خودش 

ان بوده  از يکی از روستاهای دورافتادۀ جائی از يونچاروادارمردی شود کە او  معلوم می. ستا
 داستانهائی را  در سفرهای دور و درازشانرفته، و کاروانيها جائی می بەهمراه کاروان از جائی

را هم از زبان مردم يک  های آن ، و بغستان و نگاره بودهاو شنيده کە اند گفته میبرای همديگر 
يوش بزرگ را نگارۀ دار  و بغستان و سنگدرآميختهدو را با هم  کاروانی شنيده بوده، سپس اين

گونه  اين بەرا) اند  مدعیِ سلطنت در جلوش ايستاده۹که شاه و دو مرد در پشت سرش و (
ارتفاع کوه بغستان را نيز .  استيی بەنام سميراميس نسبت داده  و بەيک زنِ افسانهبازنوشته 
  . ئی شنيده بوده است معلوم نيست از کجا چنين گزافه کە  متر نوشتهسه هزار

دانسته، ولی  او هيچ چيزی دربارۀ بغستان و نقشهايش نمی کە دهد  نشان میهمۀ اينها
مشاهدات شخصیِ است در اينجا نوشته چە کە   آنخودش برای بازديد آن رفته و کە ادعا کرده

 کە دانسته او حتی نمی. خودش است و نوشتۀ سميراميس بر دلِ آن کوه را نيز خوانده است
 کە دانسته و نمی. يادگار پيروزيهايش ايجاد کرده بوده استبە داريوش بزرگ نقش بغستان را

نام آشور نيز نام و نشانی  بەاز قومیکە   بل آشور سال پيش از او نه تنها از پادشاهی۱۵۰۰ِدر 
  . وجود نداشته است

 را برای باغِ درختانِ سرآويزکتيسياسِ دروغين زمانی داستانِ سميراميس و بغستان و 
های  از نگاره کە تاريخ ايران وجود نداشته بەهيچ انسان آگاه کە کرده ی میيونانيان بازگوي

 چندين نسخه از اين ۔نوشتۀ خودش بەبنا۔داريوش بزرگ  کە يژهو  بەاطلاع باشد؛ بغستان بی
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داری در آرشيوهای  ها را بر روی طومارهای چرم گاو و پوست گوسفند برای نگاه نگاره
های تابعه تهيه کرده و فرستاده بوده تا برای مردم سراسر دربارهای شهرياران محلی کشور

 در مصر يافت سدۀ اخيريک نسخه از اين نوشته نيز در .  شاهنشاهی خوانده شودهایکشور
 شود شده است، و معلوم می نگهداری می) اکنون جَزيرة الفِيَلَه(در پادگان جزيرۀ يِب  کە شده

/ بَربی(را بر روی طومارِ کاغذِ مخصوص مصری  آنبار نيز چندين دهه پس از داريوش  يککە 
   .اند بازنويسی و نوسازی کرده) بَردی

اش نقوش و  نام بغستان هست و بر صخره بەجائی يک کە کتيسياس دروغين شنيده بوده
زبانه را در  داريوش بزرگ آن کتيبۀ معروف سه کە هائی کنده شده است؛ ولی خبر نداشته نگاره

 مردم بيشينۀگوش  بەهنبشت سنگآوازۀ اين  کە ؛ و اين در حالی بودهت اسآنجا نقش کرده
 کتيسياس دروغيناين نام سميراميس را  کە ولی معلوم نيست. خاورميانه رسيده بوده است

م  در اواخر سدۀ نهم پ کە اَدَد پنجم نام شمشی بەآفريده است؟ زن يکی از شاهان آشورچەگونه 
کتيسياس دروغين نام اين زن را کە   ايناشته، ولی احتمالشاه آشور بوده سميرامات نام د

نام  بەآيا زنی. دانسته شنيده بوده بسيار اندک است؛ زيرا دربارۀ تاريخ آشور چيزی نمی
 يکی از مناطقِ شام وجود داشته و او نامش مردمدر يکی از خاندانهای سلطنتیِ » سَميرَه مَيثاء«

 ۱۹۰۰در  کە هم يک شاهِ مادينۀ آشوری بديل کرده، آنيک شاه آشوری ت بەرا را شنيده و وی
باغِ ه بوده شاه آشور بوده و آمد نههنوز نام و نشانی از آشور در جهان پديد  کە پيش از مسيح
   ! ساخته بوده است؟درختانِ سرآويز

 شاه باختريە کە کتيسياس نوشته برای ايرانيها دينِ مغان را ابداع کرده اکسيارتوسنامِ 
و اين سميراميس او را کشته است نيز از همان نامهای عجيب است کە اين کتيسياس بوده 

  . دروغين ابداع کرده است تا عظمت قدرت سميراميسِ خودش را نشان دهد
آشور را شاهان ماد و   کشورِ کەشنيده بودهدر داستانهای چاروادارها  ساز اين مردِ دروغ

زمانی اتفاق  چە اين رخدادِ بزرگ در کە دانسته نمی يکديگر برافکندند، ولی همدستیِ بەبابل
» اَرباگوس«او نامِ شاه ماد را .  استبوده چە افتاده و نام شاهان آشور و بابل و ماد در آن زمان

 کە نوشته» بلسيس«برانِ شاه آشور بوده، و نام شاه بابل را  ادعای او از فرمان کە بەنوشته
نوشتۀ  بەدو از ميان برداشته شده نيز بنا توسط اين کە ه آشورشا.  ديگر شاه آشور بودهبرِ فرمان

نوشتۀ او  بە).پال يا آشور نصيرپال شکل ديگری از نامِ آشور بانی(نام داشته » سارداناپال«او 
م در جنگ   پ۸۱۰ بابلی سارداناپالِ آشوری را در حوالی سال  مادی و بلسيسِآرباگوسِ

را ويران کە بر کرانۀ فرات بود نينوا شهرِ  برانداختند و  آشور راسلطنتِشکست داده کشتند و 
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 در اين ه نيزآشور بودکشورِ  کشورش همسايۀ در داستانِ اين کتيسياسْ کە شاه باختريه. کردند
بابل  کە های او در کنار فرات در جائی نينوا نيز در نوشته. کرده استجنگ با آنها همکاری 

؛ يعنی او نام بابل را شنيده بوده و شنيده بوده کە در کجا دجله نه در کنار  استبوده قرار داشته
  . را با نينوا کە در زمان او وجودِ خارجی نداشته اشتباه گرفته است است، و آن

 کە دارد انگيز است، و معلوم می  نيز شگفت بودهاو برای سلطنت ماد نوشته کە تاريخی
» اگوسآرب«نخستين شاه ماد در نوشتۀ او . ستاو حتی نامهای شاهان ماد را نيز نشنيده بوده ا

 سوسارموس، ارتيکاس، آريائوخوس، ارتينِس، استباراس و :بوده، و پس از او بەترتيب
 ابداعیِ  پادشاه۹ِمدت سلطنت هرکدام اين .  سال سلطنت کردند۲۸۴اسپنداس برای مدت 

م بوده، و   پ۸۱۰  سال نخستين شاه ماد سلطنتِآغازِ. سال و ماه نوشته است بە را نيزخودش
؛ و اين از رسواترين دروغهای او است کە  سلطنت کرده است۵۲۶اهشان تا سال آخرين پادش

  . پنداشته است آخرين شاه ماد را معاصرِ داريوش بزرگ می
کتيسياس در بخش تاريخِ  کە شماری از نامهائی کە شناسانِ غربی اتفاق نظر دارند ايران

در غرب  کە بوده) م يعنی سدۀ چهارم پ (او کسانی معاصر خود مادِ کتابش آورده نامهای
حال  اند، و او برای پرداختن تاريخ ماد از اين نامها استفاده کرده ولی با اين زيسته اناتولی می

او اَرباگوس نوشته نام يک  کە هارپاگَە. شکل درست اين نامها را نيز بنويسداست کە نتوانسته 
 .اند اند و شهرت همگانی داشته زيسته در غرب اناتولی میبوده کە خاندان ايرانی اهل ماد 

روزگاری وزير اَشَتِياگ بود و برای بودند کە از نوادگان همان هارپاگە خاندانِ هارپاگَە 
 برای شاهان اين کتيسياس کە  تاريخی.براندازی پادشاهی ماد با کوروش بزرگ همکاری کرد

سرِ پا بوده و هنوز  م بر  پ۵۲۶ ماد تا حوالی سال سلطنتکە  دهد  نشان می استماد ترتيب داده
های او  از نامهای شاهان واقعیِ ماد در نوشته. ه بوده استآمد نهشاهنشاهیِ هخامنشی پديد 

گوش او نخورده بوده  بە نيست، و حتی نامهای بزرگی چون هوخشَترَ و اَشَتِياگ همهيچ خبری
 باختريە بيش از دو هزار کيلومتر فاصله است، و نام ميان آشور و کە دانسته او نمی. است

 بينيم لذا می. بايست در کنار آشور و ماد بوده باشد می کە پنداشته میباختريە را شنيده بوده و 
شاهان ماد و بابل  کە  نزديک بود شاهانِ ماد و بابل با شاه آشوردر حين جنگِاست نوشته کە 
.  با لشکريانش رسيد و سرنوشت جنگ را تغيير دادەکست بخورند کە ناگهان شاه باختريش

کە  و شاه باختريە هجنگ شاه باختريە رفته بود بەپيش از آن نيز سميراميس شاه آشور
   .ه استکشته بودرا ) يعنی زرتشت (ه دين مغان بودکنندۀ ابداع

جای کتيسياس طبيب جا  بەخودش را کە مردپردازی داشته اين  عجيب جرأتی در دروغ
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 کە های هرودوت را بخواند، يا خبر نداشته توانسته نوشته او نمی کە رسد نظر می بە!ه بودهزد
تأليف کرده تاريخ ايران ائی در هرودوت کتابهنگارانِ يونانی و از جملۀ آنها  شماری از تاريخ

 کە  غربیشناسانِ کسانی از ايران. همه دروغ ببافد اين کە ، وگرنه امکان نداشتاند بوده
های هرودوت را نفی و ادعای  نوشته کە نوشته نظرش برآن بوده هرچە کە اند کتيسياس تهنوش

 قابل دفاع سخنشانيونانيان نشان داده باشد  بەخويش را اثبات کند تا بهتردانیِ خودش را
خبر بوده بيشتر است، وگرنه امکان  های هرودوت بی او از نوشتهکە   ايننيست، و احتمال

   . بدهديونانيانهای بزرگ تحويل  همه ياوه ه دروغ ببافد و اينهم اين کە نداشت
دانسته و فقط نامش را شنيده بوده، و  او حتی دربارۀ کوروش بزرگ نيز چيزی نمی

دربارۀ کوروش نوشته نيز داستان چە کە   آن).نه شاه پارس( ماد بوده است شاه کە پنداشته می
نام طايفۀ  بەزن گرد از يک طايفۀ راه يابانکوروش در داستان او يک جوان ب. تخيلی است

نام » اتراداتس«پدرش  کە ساکن در بيابانهای شمالی ايران بوده) يعنی نامردان(» اَمَردها«
کوروش غلام خانگی . کرده مادر کوروش هم بزچرانی می. نشين بوده داشته و بزچرانِ بيابان

نام داشته، پسر نداشته و دخترش » ساسپندا«کوروش غلامش بوده  کە شاه ماد. شاه ماد بوده
اسپنداس يک غلام . داده بوده» اسپيتاماس«نام  بەمغی از خانوادۀ خودش بەرا» آميتيداس«

بار  يک.  طويلۀ شاهی بوده اسپانِکارش روبيدنِ سرگينِ کە بارِس نام اُی بەديگری هم داشته
گريزد، و کوروش را  م میغلا. زند  میسختی بەگيرد و او را اسپنداس بر اين غلام خشم می

رود   اترادات مینزد پدرش بەکوروش. همدستی يکديگر بکُشند بەاسپنداس را کە آغالد برمی
پايتخت ماد  بەنشينِ امردها را برداشته زار مرد جنگی از قبيلۀ بياباندويست هو پدرش را با 

ياری از امردها کشته آيد، اترادات و بس شاه ماد برای مقابله با آنها بيرون می. گردد برمی
 کە شود و اسپنداس و اسپيتاماس و دو پسر اسپيتاماس شوند، ولی کوروش پيروز می می
کند و سلطنت ماد را غصب   اسپيتاکس و مهابرنس بوده را گرفته شکنجه و تبعيد میاشاننامه
 اسپنداس زنده کە خواسته دلش نمیکە   چونشود، و يار کوروش می بارس دست اُی. کند می

بيابان  بەفرستد و اين مرد اسپنداس را گرفته باختريە می بەنام پتساکس را بەبماند مردی
نی ز   بە را نيز کوروش اسير کرده بودهزنِ اسپيتاماس کە اميتيداس. کند د و طعمۀ ددان میبرَ می
بارِس با  تحريک اُی بەشوهرش اسپنداس را پتساکس کە شنود اميتيداس وقتی می. گيرد می
کند،  خودکشی می بەبارِس را مجبور کند، اُی ی از ميان برده است هردو را بازداشت میرحم بی

شود، يکی  کوروش از اميتيداس دارای دو پسر می. کُشد و پتساکس را در زير شکنجه می
کشور  بە هزار مرد جنگی، همه از دلاورانِ ماد،۸۰۰او با . تانيوکسارکس و ديگر اسپنداتِس
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 يک زن بوده کە کشد، شاه کادوسيّە همسايگیِ کشور پارس بوده لشکر میدر  کە کادوسِيّە
دست اين زن کشته  بەخورند و کوروش رود، سپاهيان کوروش شکست می جنگ او میبە
   .آيد دست نمی بەشود و اثری از جسدش می

دربارۀ  کە زاده بودن کوروش را کتيسياس دروغين از داستانی چوپان کە رسد نظر می به
سارگون اکّادی . ن اکادی در يکی از سفرهای چارواداريش شنيده بوده ساخته استسارگو

شرح مختصری از زندگی خودش را نويسانده و برای ما بازمانده  کە ) سلطنت اَکّادگذار بنيان(
پدر و مادرش چوپان بودند، و او وقتی زاده شد مادرش او را در سبدی  کە است يادآور شده

  شاه سومر او را برگرفت و بزرگ کرد، و دست تقدير او راافکند، چوپانِنهاد و بر رودخانه 
  . شاهی رسيد بەکار شاه سومر شد و سرانجام کاخ شاه افکند، و خدمتبە

 ديگر کشته شدن کوروش در جنگ با کادوسيها نيز تکرار داستان کشته شدن دو سارگونِ
 ضمن سخن از پادشاهی مادە  ک در جنگ با ايرانيان است۔يکی اکادی و ديگری آشوری۔
 اکادی و  دربارۀ دو سارگونِلاًاحتما کە يعنی او بر اساس داستانهائی. هردو شان اشاره کرديمبە

ئی را برای کوروش  نامه  زندگی ولی نامهاشان را نشنيده بوده آشوری شنيده بودهيک سارگونِ
 کە انسته، زيرا در تاريخید ها چيزی نمی بزرگ ترتيب داده است؛ ولی او دربارۀ آن سارگون

 زاده شدن و عبارت ديگر، داستانِ بە.نام سارگون اشاره نکرده است بەبرای آشور نوشته بوده
 ديگر را شنيده بوده ولی  داستان کشته شدن سارگونِنيزپرورده شدن و شاه شدن سارگون، و 

   . را نشنيده بوده استاشاننامه
رسد پسر  ماد می بە شاهِ ماد کشته شدن کوروش دروغين، وقتی خبردر داستان کتيسياسِ

نام اسپنداتِس  بەاسپيتاماسِ مغ پسری. شود نامش تانيوکسارکس بوده شاه ماد می کە بزرگش
دو را  آن کە هرکە شکلِ او بوده نامش شبيه نامِ پسر دوم کوروش و خودش نيز چنان هم کە داشته

 او و مادر پسران مادرِ. سر اسپيتاماس استکدام پسر کوروش و کدام پ کە دانسته ديده نمی می
بار ميان  يک. اند کوروش يکی بوده و همان اميتيداس بوده، و آنها همشکلِ مادرشان بوده

افتد، اسپنداتِس پسر کورش نزد برادرش  اسپنداتِس مغ و اسپنداتِس پسر کوروش اختلاف می
اسپنداتِس مغ را تنبيه  کە دهد یاو قول م بەکند، برادرش  شکايت می۔تانيوکسارکس شاهِ ماد۔

 با نهانترسيده، در  مادر اسپنداتِس مغ نيز بوده می کە از مادرش اميتيداسکە   چونکند، ولی
 کُشد، و اسپنداتِس مغ را چيند و برادرِ خودش اسپنداتِس را می اسپنداتِس مغ توطئه می

 کە تنها کس از بزرگان مادعلاوه بر مادرش، . کند جای برادرش اسپنداتِس اصلی معرفی میبە
دوتا از . برده در خانۀ شاه فرمان می کە بوده» ارتسير«نام  بەاز اين راز خبر داشته يک ساتراپ
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. اند نيز از اين راز خبر داشته» باگاباتوس«و » ايکساباتوس«نامهای  بەغلامان خانۀ شاه ماد
 کە رود، و اسپنداتِس مغ یلشکرکشی مصر م بەشود و پنج سال بعد تانيوکسارکس شاه ماد می
نامهای انوف و ايدِرنا و ماردونياس  بەياری شش افسر مادی دست بەنايب السلطنه در ماد بوده

تانيوکسارکس . کند کند و سلطنت ماد را قبضه می دايات و باريس و ايتافرناس قيام می نورونو 
 کە بنابر تواريخی .کند شود و خودکشی می شنود ديوانه می وقتی در مصر اين خبر را می

سلطنت ماد رسيده بوده  بەم  پ۴۹۰دهد، اسپنداتِس مغ در حوالی سال  دست می بەکتيسياس
   .شود بريده می از اين زمان تاريخ ماد در داستانهای او دُم. است

او داستانِ تسخيرِ مصر توسط کامبوجيە را نيز شنيده بوده ولی نام کامبوجيە را نشنيده 
نوشته است، و نامهای بگاپات دشاهِ پارس کە از شوش بەمصر لشکرکشی کرد را بوده، و نامِ پا

متيک را نيز نشنيده بوده است، و نام شاه مصر در آن زمان را امرتايوس  فرعون امازيس و پسام
 کشورە شاه مصر بود بري وزە کسي کمبافنامە بی افسر مصرکي در نوشتۀ او. نوشته است
هفت هزار .  همدست شد، و بگاپات مصر را گرفتاتِ پارسیبگاپ کرد و با انتيخودش خ

 شد و با ري دستگ شاهِ مصروسيرتاام.  جنگها کشته شدندني در ای و پنجاه هزار مصریپارس
 شاه مصر و سي کمباف پس از آن فرستاده شدند، وشوش ە بی مصررشدگانِيهزار تن از دستگ

  .  شد شاه پارس بکاپاتۀنشاند دست
سلطنت ماد رسيده  بەاسپنداتس مغ کە بزرگ خبر داشته، و در همين سالاو از داريوش 

داستان . يونان لشکر فرستاده و در ماراتون شکست يافته است بەشاه پارس بوده کە داريوش
. طن خودش بوده درست شنيده بوده استو   بەمربوطکە   چونيونان را بەلشکرکشی داريوش

ز رخداد ماراتن اين اسپنداتس را کشته باشد و ماد را شايد هم داريوش در داستانهای او پس ا
او دربارۀ اسپنداتس ساخته بوده  کە ضميمۀ پارس کرده باشد؛ ولی داستانهای ديگری

   .اند اند از آوردنشان خودداری کرده ديگر داستانهای او را آورده کە يونانيانی
 پردازِ  ذهن داستاناختۀسيسياسِ دروغين ساخته تاين ک کە بينيم، نامهائی میکە  چنان

دختر هوخشَترَ و شهبانوی ) آميتيس(» ايتيش اَمَّە« نام يادآورِ» آميتيداس«. خودش بوده است
اين کتيسياسِ دروغين در جائی شنيده بوده و وارد اين داستان  کە نَبوخَد نَصَّر دوم بابل است،

او پسر  کە تانيوکسارکس. ست کرده اکوروش داده و مادر پسران کوروش بەنیز  بەکرده و او را
باشد، يعنی مرد ) تن بزرگ(» وَزَرکَە تَنَە«کوروش و شاه ماد معرفی کرده نيز شايد تلفظ يونانی 

های چاروادارهای ايرانی بوده  توانسته يکی از قهرمانان افسانه می کە مند، اندام و تَنَه درشت
گوش اين کتيسياسِ دروغين رسيده  بەباشد و توسط چاروادارها در يکی از سفرهای بازرگانی
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در شمال عربستان بر  کە باشد» خادوشيّه«نشين  سرزمين کادوسيّە نيز شايد منطقۀ آرامی. بوده
نامش بعدها قادسيه  کە جائی(کرانۀ جنوبی فرات در سرزمينِ باستانیِ اور کَلدَه واقع بوده 

دانسته  ه بوده و نامش را میآنجا رسيد بەاين کتيسياس دروغين در سفری کە بسا چە ، و)شد
 قبايل بيابانهای شام رودان و  ميانهای مردم اين سرزمين منبعی برای بسياری از افسانه. است
از گاؤماتَە و . برخی از آنها برای ما بازمانده است، و جای سخن از آنها اينجا نيست کە بوده
شايد او اين نامها را نشنيده . نيست دروغين هيچ خبری بوجيە و بَردِيَە در داستان کتيسياسِ کام
شايد نامهای اسپنداتِس و اسپيتاماس را او در يکی از سفرهای چارواداريش از . بوده

گونه درآورده است؛  اين بەداستانهای حماسی ايرانيان دربارۀ رستم و اسپنديار شنيده بوده و
 ااستانهای حماسی است، و واقعًهمان د بەنام خاندانیِ زرتشت بوده نيز مربوط کە اسپيتامَەزيرا 

. باختريە کشته شده بوده است بەهم زرتشت در يکی از لشکرکشيهای ايرانيان قبايل توران
» زروستر«دانسته،  شناخته و چيزی دربارۀ زرتشت نمی ولی کتيسياس دروغين زرتشت را نمی

 ريَە بوده وبوده، و مؤسس دين مغان شاه باخت» سميراميس«در داستانِ او لقبِ سلطنتی 
 سميراميس او را کە دست سميراميس کشته شده است و پسرش هم معشوق سميراميس بودهبە
بقيۀ ). هومر آمده بوده است بەهای منسوب در افسانه کە رسمی يونانی(آشور برده است بە

 ازآنِ بلندپايگان ايرانی در اوائلِ سدۀ شان برخیانِ غربی، گر پژوهشاتفاقِ نظرِ  بەنامها،
ديديم وارد  کە ئی گونه بە اناتولی بوده، و اوم در ليديە و ديگر مناطق غربِ ارم پچه

   .؛ و برخی ديگر نيز ساختۀ ذهنِ خود او بوده استداستانهايش کرده است
داستانهای او هيچ ارتباطی با رخدادهای تاريخیِ ايران در زمان ماد و هخامنشی نداشته 

نام و نشان از يک قبيلۀ  داستانهای او يک جوانکِ بیبينيم، کوروش در  میکە  چنان. است
دست تقدير و تحريکاتِ يک غلامِ ناراضی از شاه ماد او  کە نام اَمَردها بوده بەگردِ بدنام بيابان

ها کشته شده، و  دست کادوسی بەپادشاهی ماد رسانده بوده، ولی سلطنتش ديرپا نبوده و بەرا
ارث اصلی برگشته و   بەا حفظ کند و سلطنت ماد دوبارهسلطنت راست کە پسرش نيز نتوانسته 

يعنی کوروش در ميان شاهان ماد يک رخداد تصادفیِ . بوده است اسپنداتس است کە نامش
  از او هم سلطنتِ مادپس. فترتی در سلسلۀ سلطنتی ماد ايجاد کرده بوده است کە زودگذر بوده

م است   پ۴۹۰شود، و اين در سال  میگردد و اسپنداتس شاه ماد  خاندان سلطنتی برمیبە
 يونان لشکر فرستاده و رخداد موسوم بەداريوش کە يعنی کوروش در همان سالی کشته شده(
زمان بگاپات بوده کە از شوش بەمصر  شاهِ پارس نيز در اين .)ه است بەپيش آمدماراتنبە

  . لشکرکشی کرده و مصر را گرفته ضميمۀ پارس است
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دهد؛  گويد از ارتباط ميان او و پارس و هخامنشيان خبر نمی ن میاو وقتی از کوروش سخ
 او کە نخستين شاهی. کوروش از پارس و از خاندان هخامنشی بوده است کە دانسته زيرا نمی

يونان لشکر کشيده  کە بە داريوش است بگاپات و شاهِ بعدیشناسد عنوان شاه پارس میبە
ها او منفور  داريوش در نوشته. نيز افسانه استولی داستانهای او دربارۀ داريوش . بوده

 داريوش او را دفن کنند، و پدر و مادرِ کە اند پارسيان بوده، و وقتی درگذشته پارسيان نگذاشته
جسد داريوش بر روی زمين اند، و  دست شورشيان کشته شده بە جسد پسرشاندر راه دفن کردنِ

   .و رها شده استمانده 
کتيسياسِ دروغين يک مرد شيادی بوده سوای کتيسياس  کە شود از همۀ اينها معلوم می

اين کتيسياس . کار طبابت مشغول بوده است بەپزشک معتبری بوده و سالها در ايران کە اصلی
کلی بيگانه بوده، هيچ کتابی دربارۀ ايران  بەدروغين ايران را نديده بوده، با زبان ايرانی

های هرودوت را نيز نخوانده  خبر بوده، حتی نوشته کلی بی بە از تاريخ ايراننخوانده بوده،
هائی ساخته بوده تا در  دهد افسانهدش را آشنا بەتاريخ ايران نشان خوکە   آنبوده، و برای

خبرتر از خودش بخواند و جايزه بگيرد و کسب نان و نام  ميدانهای شهرها برای يونانيانِ بی
اند چيزی در  های اين کتيسياس را برای ما بازگذاشته نوشته کە  يونانینگاران تاريخ. کند

او وقتی مشغول روايت اين  کە جا اشاره نشده اند، و هيچ ارتباط با پيشۀ پزشکی از او ننوشته
   .داستانها بوده چيزی از پزشکی يا رياضيات هم گفته يا نوشته باشد

 کە يک چاروادارِ روستايی بوده کە متوانيم تصور کني دربارۀ اين کتيسياس فقط می
ساز  پردازی دروغ سفرهای بسياری رفته بوده و داستانهای بسياری شنيده بوده، داستانبە

هايش را بخواند و ادعای تجربه و فضل  در ميدانهای شهرهای يونان نوشتهکە   آنبوده، و برای
هيچ  کە  استپرداخته بودهداستانهائی را از پيش خودش ساخته و و جايزۀ ادبی بگيرد کند 

  . ندارندارتباطی با واقعيتهای تاريخی 
داستانهای او دربارۀ تاريخ ايران از زمان خشيارشا تا اَردَشَير سوم داستانهای زنانه است 

در داستانهای او، خشيارشا مردی دارای . سرايی است پيرزنی مشغول داستان کە و چنان است
نان خاندان هخامنشی نظر بد دارد؛ و اين ز   بەوارهانحراف جنسی و اخلاقی است و هم

بسياری از افراد خاندان سلطنتی گرفتار انتقامِ او گردند و از ميان  کە شود رفتارش موجب می
شود، و وقتی  در يکی از اين داستانها، خشيارشا عاشق زنِ يکی از برادران خودش می. بروند
راه  گيرد تا از آن را برای پسر خودش می  ویرام بشود دختر کە زن حاضر نيست کە بيند می

دختر . اکنون زنِ پسرش است کە شود  عاشق آن دختر میاصال مادر برسد؛ ولی اتفاقًو  بەبتواند
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 شهبانوی خشيارشا کە  بودهئی  جامه و اين هديهدهد، او می بەئی شود و شاه هديه تسليم می
 ).اند بافته ريسيده و می می کە يونانی زنان درست بەمانند( است  بودهدست خودش بافتهبە

سبب حيلۀ مادر دختر است،  بەاين کە اين گمان بەبرَد، و  شهبانو از موضوع بو میپس از آن
 کە کند او در جشن سال نو از شاه درخواست می. از مادر دختر انتقام بگيرد کە گيرد تصميم می
دست خودش  بەآنگاه اندام زن را. داو تسليم کن۔ بەکه زنِ برادر خشيارشا است۔اين زن را 

 رود میباختريَە  بەدارد و اش را برمی  نيز خانواده۔يعنی برادر شاه۔شوهر زن . کند تکه می تکه
اش از   و با همۀ افراد خانوادهگير دستتا برضد شاه بشورد؛ ولی در راه توسط مأموران شاه 

   .شود بزرگ و کوچک کشته می
. اند  بودهزنان اش برآغالنده کە ئی درباری شده ربانی توطئهخشيارشا در داستانهای او ق

نام مگابيزوس پسر زوپيروس بود و زنا  بە خشيارشا زنِ يکی از خويشانشخواهرِ کە گفتهاو 
 خشيارشا از کشتن خواهر ولی. شداو را بکُ کە کرده بود و ميگابيزوس از خشيارشا تقاضا کرد

. خشيارشا را بکشد کە خشم شد و درصدد شد بەارشامگابيزوس از خشي. خودش امتناع نمود
 داريوش نام داشت نيز از پدرش در خشم بود زيرا زنِ او را پدرش کە پسر بزرگ خشيارشا

 دارِ  داريوش و ارتبانوس و خزانهاو با همدستیِ. ناکاری کرده بودز  بەفساد کشانده و واداربە
. شيارشا زهر خوراند و او را کشتخ بەنامش ميتراداتس بود توطئه چيد و کە سلطنتی

 خشيارشا پسرانِ همۀسلطنت نشاند، و  بە سالۀ خشيارشا را۱۸ارتبانوس پس از آن اَردَشَير پسر 
دست اَردَشَير از ميان  بە را نيز۔تر و شريک توطئۀ قتل پدر بود پسر بزرگ کە ازجمله داريوش۔

جرم  بەميترَدات نيز. کردند و خفه دن افکندر بەدستور اَردَشَير بەانبار خاکستبرد، داريوش
اَردَشَير  کە سپس ارتبانوس درصدد شد. دار زده شد فرمان اَردَشَير بر بەخيانت و قتل خشيارشا

اَردَشَير زد کارگر نشد  بەگاهِ خانۀ اَردَشَير در خواب کە شد و خودش شاه شود، ليکن زخمیرا بکُ
 کە در زير نام اسپاميترس بود بە همدست او مردی. او را زير شکنجه کشتندفرمود تاو اَردَشَير 

يقين  کە جنگی فرستاد بەهمراه مگابيزوس بەپسر ارتبانوس را اَردَشَير سه. شکنجه کشته شد
 سختیزخم  کە هر سه پسر در آن جنگ کشته شدند، ولی مگابيزوس. داشت کشته خواهند شد

نا کرده بود و از خشيارشا خواسته ز ە بمتهم کە همان زنی(در برد، و زنش  بەبرداشته بود جان
پس از آن مادر و خواهر و برادر مگابازوس . او را مداوا کرد تا بهبود يافت) او اعدام کند کە بود

   .ندگی با او ادامه دادز   بەپادرميانی کردند تا مگابازوس با زنش آشتی کرد و
عامل آن نيز  کە ل است داستان فساد و کشت و کشتار متقاب۔بينيم میکە  ۔چنانداستان 

فساد اخلاقی خاندان شاهی . دهد ، و خبر از فروپاشی سلطنت هخامنشی از درون میاند زنان
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 تا جنبۀ دهد کشتن می بەنيزرا گران  همۀ توطئهاو در داستانش . مايۀ اصلی داستان است
 کە بايست و میشاهی نشانده شده بود  بەتوسط اينها کە اَردَشَير. اسرارآميز داستان بيشتر شود

اتهام شرکت در قتل پدرش از ميان  بەيکی در برابر اينها زوری نداشته باشد همۀ اينها را يکی
نبايد داريوش پسر بزرگ خشيارشا را شريک  کە اما کتيسياس دروغين متوجه نبوده. برداشت

. شود ه می شا در چنين مواردی پسر بزرگْلاًمعمو. قتل پدر کند، زيرا او پس از پدرش شاه نشد
   . شده استگويیِ بزرگی پريشان دچارِدر اينجا کتيساس دروغين در پرداختن داستانش 
کتيسياس دروغين دربارۀ شاه آشور و ماد  کە داستان خشيارشا نيز شبيه داستانهائی است

هرودوت  کە از آنجا. ساخته بوده استو بگاپاتِ پارسی و کوروش و پسرانش و اسپيتاماس مغ 
موضوع توطئه در دربار خشيارشا و  بەئی  هيچ اشاره۔از تاريخ ايران داشته کە ع وسيعیبا اطلا۔

 کە يقين گفت بەتوان کشته شدن خشيارشا ندارد، پس می بەئی  هيچ اشارهنيزاَردَشَير اول، و 
بنياد و ساخته و پرداختۀ ذهن شخص کتيسياسِ  کلی دروغ و بی بەداستانِ ترور خشيارشا

خانۀ  زنانِعامل آن فساد  کە او خشيارشا را در خيالش توسط يک توطئه. تدروغين بوده اس
سلطنت نشانده است، تا دربار ايران را  بە بوده از ميان برداشته و پسر نوجوانش اَردَشَير راشاه

 تن از بزرگان خاندان ين چندسپس. ی جلوه دهدنابەسامانمرکز توطئه و فساد و آشفتگی و 
   .کشتن داده است بەهائی کە ناشی از حسادتهای زنانه بوده با توطئهش شاهی را در داستان

جانشين اَردَشَير دوم شد درگيريهای  کە در داستانِ او، با روی کار آمدنِ خشيارشا دوم
دست يکديگر  بەگردد و بسياری از پسران اَردَشَير اول سر تخت و تاج با او آغاز می خاندانی بر

تاج و  بەیياب دستصدد  بە تا از برادرانِ خشيارشا دوم۱۶داستانها بنابر اين . شوند میکشته 
 در  در خانۀ شاهی وخشيارشا دوم را کە يديانوس بودگ بەنام سيکی. تخت پدرشان برآمدند

. سلطنت نشست بەگاه رفته بود در خوابگاه کشت و خودش خواب بەمست و مدهوش کە حالی
يديانوس شوريد و گ باختريە بود برضد س کە شهريارشش ماه بعد برادر ديگرش اوخوس

 بە شاهی  با لقب داريوش دومش خفه کرد و خودهرا گرفته در انبار خاکستر افکنديديانوس گس
شهريار سوريه بود،  کە رو شد داريوش دوم نيز با شورش برادر ديگرش ارشيتش روبه. نشست

های پدرش  از همخوابه کە رادرانشولی بر او پيروز گرديد و او را از ميان برداشت وآنگاه همۀ ب
   .تن را نيز زنده نگذاشت بودند را کشتار کرد و يک

عهد و جانشين بلافصل خشيارشا دوم بوده را  ولیِ کە داريوش دومبينيم،  کە می چنان
کشد تا فساد و خشونت هخامنشيان را نشان داده  تصوير می بەگونه کتيسياس دروغين اين

اند و همواره در  کرده گونه با خشونت رفتار می  خاندان خودشان اينبا کە باشد؛ يعنی مردمی
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اند ادعای سرپرستی جهان  کرده و همديگر را کشتار و نابود می توطئه برضد يکديگر بوده
  . اند خاطر برقرار داشتنِ صلح و آرامش در کل جهان را داشته بەمتمدن

گفته شنيدنش برای يونانيان  یپرداخته و برای يونانيان بازم او می کە داستانهائی
جز نامهای  بە. استنداشته در بر رااز رخدادهای واقعی انگيز بوده ولی هيچ حقيقتی  دل

بعد، ديگر نامها ساختۀ ذهن خود او بوده، و  بە بزرگ از داريوششماری از شاهان هخامنشی
امهای ايرانی عنوان اعضای خاندان سلطنتی آورده است حتی ن بەاو کە بسياری از نامهائی

   . و ساختۀ ذهنِ خودِ او بوده استنيست
پايتختِ بزرگ شاهنشاهی در استخر است و  کە دانسته نمی کە گونه کتيسياس همان

 کە گاه نشنيده بوده نام همدان را هيچ کە گونه شاه هميشه در شوش است، و همان کە پنداشته می
های داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول اهگ  کە آرامدانسته سومين پايتخت شاهنشاهی بود، نمی

 در رودان  مردگان شام و ميانهمچوندهد آنها را  در کجا است، لذا وقتی از مرگ آنها خبر می
 کە شدند، و انگار در شوش دفن می کە نماياند کند، و حتی چنين می زير زمين دفن میشوش 

وقتی  کە گويد  میيکی از داستانهايشحتی در . گورِ اين شاهان در شوش را نيز ديده بوده است
مورد نظر خودِ اَردَشَير نبود، و باگورازوسِ  کە اَردَشَير درگذشت او را در جائی دفن کردند

  بەخبر در آنجا دفن کرده بود مورد خشم جانشين اَردَشَير قرار گرفت و او را بی کە هزاربد
 گاه  آرامشَير پيش از درگذشتشاَردَ کە کتيسياسِ دروغين خبر نداشته. سنگسار کشته شد

و های داريوش و خشيارشا در دل کوه ساخته بوده گاه  آرامباشکوه خودش را در استخر در کنار
او هيچ نامی از  .اَردَشَير هم در شوش دفن شده است کە پنداشته است، و میدر آنجا دفن شده 

  . استخر و پاسارگار نشنيده بوده است
  را نيز کتيسياس دروغين همچون دوران پر از توطئه و دسيسه دوماردشيردوران سلطنت 

او .  کرده باشدبازگويیتصوير کشيده است تا اطلاع خودش از تاريخ ايران را برای يونانيان بە
گرفته و ) اناباسيس( دوم را از سفرنامۀ گزينوفون اردشيررخدادهای زمان بخش بزرگی از 

های خودش معرفی  ها و شنيده ه است تا آنها را ديدهآنها افزود بەداستانهائی از پيش خودش
 نامِ.  بودپريزاتيش و نام مادرش دوم از يک مادر بابلی بود اردشيربنابر داستان او، . کند

ه، ولی مادرِ اردشير کە از خاندان هخامنشی بوده فته بود را او از نوشتۀ گزينوفون گرپريزاتيش
  . را بابلی معرفی کرده است

ها در دربار قلمداد  خواره و محور توطئه  را زنی خونپريزاتيشر داستانش کتيسياس د
کرد و  های او توجه می خواسته بەاو بر شاه تأثير شديدی داشت و شاه کە گفتهکرده است و 
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در ميان ) بَرده(در حالی کە در دوران هخامنشی غلام  . بازگذاشته بودخانۀ شاهیدست او را در 
دهد؛ و اين نيز بنابر  های بسياری در کاخ شاهی خبر می ه او از وجود بردهايرانيان وجود نداشت

گمان خودش بوده، زيرا در خيالش زندگی اشراف ايرانی را همانندِ زندگی اشراف يونانی 
  . بەتصوير کشيده است

  نيز ۔که خبرش را گزينوفون آورده بوده۔آمدهای شکست و قتل کوروش کهتر دربارۀ پی
 از پريزاتيش کە خوانيم  میادر اين داستانه.  ساخته استشگفتیداستانهای  اين کتيسياس

روزی در حضور  کە مردی کە خشم بود، و از شاه خواست بەکشته شدن فرزند محبوبش کوروش
  سپسپريزاتيش. او پاداش دهد بە بسپارند تایو  بە کوروش را کشته استاوشاه گفته 

 ها نگاه شکنجه سپردند و ده روز در زير شکنجه بەرا اين مرد فرمود تااش  غلامان ويژهبە
داشتند و زبانش را بريدند و چشمانش را برکندند و در گوشهايش مواد گداخته ريختند و او را 

 در اشخصًکسانی کە کار گماشت تا  بەاش را  مأموران ويژهپريزاتيش. در زير شکنجه کشتند
ميتراداتس ازجمله .  از آنها انتقام بگيرداند را شناسايی کند و کشتن کوروش شرکت داشته

گيری از شاهنشاه دريافت کرده بود و مورد رشک  پس از جنگْ پاداش چشم کە کسانی بود
مهمانی فراخواند و مأمور خاص او در  بەروز ميتراداتس را  يکپريزاتيش.  بودپريزاتيش

. را ازپا افکنده استکوروش زده و او  بەضربتی کە مستی از زبان ميتراداتس بيرون کشيد
گران سپرد؛ او را در صندوقی نهادند و  شکنجه بە بازداشت کردهپريزاتيشميتراداتس را 

او شير و عسل و ديگر خوردنيها  بەدستها و سرش را بيرون کردند، و روزها در اين حالت بود و
ن ايجاد کرد و پوستش عفونت کرد و کرم در آ او در همين صندوق قضای حاجت می. دادند می

   ١. روز زير شکنجه بود تا متلاشی شد۱۷شد و 
ورزيد و  آوران ايران رشک می نامکە بە پريزاتيش چونبنا بر داستان کتيسياس دروغين، 

گزاران باوفای اَردَشَير را  خدمت کە  پرافتخار را ببيند، برآن بودمردانِ کە چشم آن را نداشت
پس  کە  افسری بودپريزاتيش مورد نفرت مردانازجمله . نيست کند بەيکی پس از ديگری سر

اش از   توسط مأمور ويژهپريزاتيش. ه بودسِمَتِ وزير شاه منصوب شد بەکشته شدنِ کوروشاز 
.  بريده برای شاه برده استشدنْه  کە او سر کوروش را پس از کشتزبان اين مرد بيرون کشيد

با ) هزار سکۀ طلا(سر هزار زريک  ی برئی انديشيد، و روز  برای کشتن اين مرد حيلهپريزاتيش
تر بود، ولی در دور اول  دست بازی از اَردَشَير چيره  در شطرنجپريزاتيش. شاه شطرنج بازی کرد

هرکس بازنده  کە در دور دوم با شاه قرار گذاشت. شاه دادا بە باخت و هزار زريک را نقدًاعمدً
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دانست کە برندۀ اين دورِ بازی خودش خواهد  ؛ زيرا میبرنده بدهد بە راغلامِ خانگیشود پنج 
 فقط غلامِ خانگیجای پنج  کە بە برنده شد و از شاه خواستپريزاتيشدر اين دور، . بود

  وقتی وزير را تحويل گرفت او راپريزاتيشبپذيرد، و  کە شاه مجبور شد.  ببخشداو بەوزيرش را
 آن پوست بر او پوست برکندند و در ميانِ او را زنده زنده در برافرمود تاگران سپرد و  شکنجهبە

ترين داستاهای کتيسياس  و اين از شگفت ١.هلاکت برسد بەبر چارميخ زدند تا در زير شکنجه
  . دهد دروغين است کە نهايت بلاهتِ شاهنشاه هخامنشی را نشان می

سبب شهرت و کە پريزاتيش بە  آن استکتيسياس دروغين آورده کە داستان ديگری
 اَردَشَير در ميان پارسيان کسب کرده عروسش استاتيرا شهبانوی زيبا و نيکوکارِ کە یمحبوبيت

 چيد پيچيدهئی  او نقشه. شهبانوی نيکوکار را ترور کند کە ورزيد و تصميم گرفت بود رشک می
روزه  او برای اين منظور همه. سوی او دراز نشود بەوقتی استاتيرا بميرد انگشت اتهام شاه کە تا

 خواست جنايتش را انجام دهد، می کە روزی. خورد سر يک سفره غذا می اه و استاتيرا بربا ش
 هری کشنده آغشته بود و يکز   بەاش  تيغهطرفِ يک کە  او کاردی را بر سفره نهادندفرمودۀبە

نيم کرد و يک  برسفره بود را دو کە  با دست خودش پرندۀ بريانیپريزاتيش. طرفش پاک بود
شد،  عروسش تلقی می بەمثابۀ محبت نسبت بە اوکارِاين . ر بشقاب استاتيرا نهاداش را د نيمه

 وارد گوشت شده بود شهبانوی کاردهمراه با  کە در اثر زهری. خوردن ادامه داد بەو استاتيرا
   ٢.دار کرد نيکوکار درگذشت و اَردَشَير را داغ

اينها رازهای  کە کرده نمیگفته حتی در فکرش خطور  کتيساس وقتی اين داستانها را می
او وقتی اين داستانها را . کند ها درز نمی بيرون از ديوارهای خانهلاً بەمعمو کە مهری است بەسر
گاه  هيچ کە نبايد رازهائی کە فراموش کرده کە پردازی بوده پرداخته چنان غرق در دروغ می

 ولی عادتِ. دهداخبر نشان ودش را نسبت بەآنها بشوند را وارد داستانش کند و خ افشاء نمی
متوجه اين موضوع بشود؛ و چنين داستانهائی را آورده است  کە چارواداریِ او مانع از آن بوده

. ام شده  ايران باخبر میکاخِ شاهنشاهِمهرترين رازهای درون  من از سربه کە ها بگويد آتنی بەتا
  درونِامور بەست تا خودش را آگاهداده ا خورد يونانيان می بەجای تاريخ ايران بەاينها را او

   .دهدن نشان ايرا
 ايران دار سپهفادارترين و   کە پريزاتيش بەخوانيم در داستان ديگری از اين کتيسياس می

ورزيد، زيرا او در جنگ اَردَشَير و کوروش رشادتهای  کينه می کە چيترفرناس بود در اناتولی
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.  در شکست و قتل کوروش سهم عمده داشتتيشپريزانظر  بەشايانی از خود نشان داده بود و
سارديس فرستاد و  بە کسانیتاعناوين گوناگون شاه را از اين مرد بدبين کرد و برآن داشت  بەاو

 بوده کە گزينوفون داستانش را چيترَ فَرنَە شهريار ليديەاين  .نيست کردند بەچيترفرناس را سر
  . اش داستان نوشته است  و دربارهآورده بود و اين کتيسياس دروغين خوانده بوده

ن ز   کە بە در اثر حسادتی کە پريزاتيشخوانيم باز در داستان ديگری از اين کتيسياس می
 اردسير کە  داشت نزد شاه سعايت کردخانۀ شاهی بەنامِ اردسير يکی از مردانِبسيار زيبای 

 کرد و اوکشتن  بەا تحريکوسيله شاه ر اين بەی بر تخت و تاج را در سر دارد، وياب دستهوای 
 در زير شکنجه وی در حضور او راجلادانش سپرد تا  بەقتل اين مرد زد و او را بەخودش دست

  .  بيوه شودخواست کە زنِ زيبايش کە مورد حسادتِ او بود ؛ زيرا میکشتند
تخمس  نام تری بەمردان خاندانِ شاهی يکی از زن پريزاتيشدختر شاه و کە   اينديگر

 رسيد،  بەپريزاتيشوقتی اين خبر. نی گرفتز  بەتخمس خواهر خودش را نيز ين تریا. بود
پس . کشتن داد بەشورش درآورد و او را بەتخمس را برضد او  تریوسائلی انگيخت و اطرافيانِ
زن  کە گور کرد، و برآن شد بەبابل آورده همه را زنده بە او راخواهرِ از آن مادر و دو برادر و دو

گورکند، ولی در اثر گريه و زاری پسرش از  بەتخمس بود را نيز زنده دختر تری کە پسر خودش
   .او درگذشته او را زنده گذاشت

پس از اين جنايتها شاه از مادرش  کە خوانيم در دنبالۀ داستان کتيسياس دروغين می
 از بابل رفت، و پسپريزاتيش بەبابل نزد خانوادۀ خودش برود، و  کە بە خواستپريزاتيش

پير شده بود چندان کە   چونشوش برگشت؛ و بەديگربارهدست آورده  بە دل شاه راچندی
   .ديری زنده نماند و در همان سال درگذشت

سال را با يک زن   زن داشت و هر روز۳۶۰ِاَردَشَير دوم  کە خوانيم  میی از اوباز در داستان
 روز است وگرنه ۳۶۵سال ايرانی  کە تهدانس  روز بوده، ولی او نمی۳۶۰سال يونانی (خوابيد  می
  پسر داشت۱۵۰بر اساس داستان او، اَردَشَير دوم از اين زنها ). داد اَردَشَير دوم می بە زن۳۶۵

از . )زاده بودند شان حرام يعنی همه ( ثمرۀ همخوابيش با زنان غيرعقدی بودنداشان ت۱۴۷کە 
ان استاتيرا کە هم ديش استاتيرا بودند،ميان پسرانش داريوش و اُوخوس و ارياراتس از زن عق

  .  کشته شد پريزاتيشهرِز  در داستان او بە
جنگ کادوسيها رفت پسر  بەاَردَشَير دوم وقتیدر داستانِ شگفتِ ديگری آورده بوده کە 

 کە درازا کشيد، و داريوش شتاب داشت بەعمر اَردَشَير دوم.  کردعهد ولیبزرگش داريوش را 
بازوس  تری کە خانۀ شاهی رئيس نگهبانانِتی اَردَشَير بيمار شد داريوش وق. زودتر شاه شود
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 کارش باکە   آنبرای. پدرش را بکشد و زودتر شاه شود کە نام داشت را با خودش همدم کرد
يک  کە شدقرار بر اين . تا از برادرانش را با خودش همدست کرد موفقيت انجام شود پنجاه

 سبازو  داريوش و تریانهشب. گاه بکشند  را در خوابد و پدرگاه پدرشان شون وارد خوابشب 
 ولی اَردَشَير توسط يکی از نوکرانش از ،گاه پدرشان شدند ا دشنه وارد خوابو دو تن ديگر ب

داريوش و .  ديوار ايستاد نخوابيد و پشت پرده در کنارشين توطئه آگاه شده بود و در بسترا
 نهان  پشت پردهکە دراَردَشَير . رفتندگاه بيرون   از خواب چون بستر را خالی يافتندشهمدستان
فردا جلسۀ محاکمه .  تا آنها را بازداشت کردندفرمودی کرد و همان شب يناسا آنها را ششده بود

پس از آن اوخوس و . اعدام شده بر دار زده شدند بە محکومسبازو برپا شد و داريوش و تری
برادرِ مادری  کە ابتدا ارياراتس.  رقابت افتادندبرادرانش برای قبضه کردن سلطنت در

پدرمان از تو  کە او گفته بود بەاوخوس. توطئۀ اوخوس زهر خورد و از دنيا رفت بەاوخوس بود
 پس از آن ارشامس. تو را بکشد، و او زهر خورده خودکشی کرد کە خواهد درخشم است و می

دست ارتاباد پسر ارتابازوس  بەريک اوخوستح بەهای اَردَشَير دوم بود از يکی از همخوابهکە 
تحريک ارشامس اعدام کرده  بەپدرت را شاه کە  گفته بودبازوس بەارتابااوخوس. ترور شد

خاطر کاردانی و تدبير و  بەارشامس را کە اَردَشَير دوم. است، و او نيز ارشامس را ترور کرد
دنِ اين پسر از غصه دق کرد و داشت پس از ترور ش ديد بسيار دوست می در او می کە خردی

 پسرِ اَردَشَير دوم بود پس از پدرش با لقب کارترين  و زشتترين بداخلاق کە اوخوس. مرد
او همۀ برادران و خواهران و شوهران خواهرانش را کشتاره کرد . سلطنت نشست بەاَردَشَير سوم

   . خاندان سلطنتی شدکار کشتار ديگر بزرگان بەتن را نيز زنده نگذاشت؛ آنگاه دست و يک
که ۔کتيسياس دروغين جعل کرده بوده دربار ايران را  کە مجموعۀ اين داستانهای تخيلی

ی از رريز و عا مردمان ابلهِ خشن و خونئی از   مجموعه۔زمان محور تمدن جهان بود در آن
ديگر کاری جز توطئه برضد يکديگر و کشتار يک کە کشد تصوير می بەهرگونه اخلاق انسانی را

 کە همۀ اين داستانها را اين مرد. اند کرده رحمانه کشتار می  را نيز بیزناناند، و حتی  نداشته
   .گفته است کرده کتيسياس است در زمان اَردَشَير سوم برای يونانيان می ادعا می

زمان ادعای آشنايی با تاريخ و فرهنگ ايرانيان از عوامل کسب نام و  در آن کە از آنجا
کار  بەکردگان يونانی در کشور خوشان بود، بسياری از آنها دست برای هرکدام از تحصيلآوازه 

 واقعی بودند، ولی در ميان آنها کتيسياس نگارانِ تاريخ اعمومً کە نوشتن تاريخ ايران شدند،
اطلاعی از ايران و تاريخ ايران و کە  آن بیاين مرد . انگيز است دروغين يک استثناء شگفت

 آشفته و داستانهایئی از  اين کار زد و مجموعه بە داخلی ايران داشته باشد دسترخدادهای
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اساس بوده ولی  بی گرچە داستانهای او. انتشار داد» تاريخ ايران« تحت عنوان راغيرواقعی 
او همان کتيسياس معروف است و در کە   اينادعای. نموده است پذير می برای يونانيان دل

کرده، و اطلاعاتش را در درون دربار ايران شنيده و از آرشيو سلطنتی  دربار ايران خدمت می
 دانسته  نمیاوولی . داد خواند اهميت می نوشته بود و برای مردم می کە مطالبی بەگرفته است

ايران نرفته  بەگاه او هيچ کە دارد پارس و ماد در کجای جهان قرار دارند، و همين معلوم میکە 
پردازی  جای کتيسياس مفقود جازده بوده تا با داستان بەغ خودش رادرو بەاو. بوده است

کسب نام و نان کند؛ زيرا خدمت در دربار ايران نزد يونانيان از بزرگترين افتخاراتی شمرده 
افسانۀ  بەاو بخش بزرگی از کتابش را. آن نائل آيد بەتوانست کمترکسی در جهان می کە شد می

يکی از  بەلذا اين سميراميس برای يونانيان دنيای باستان. سميراميس اختصاص داده است
های جهان تبديل شد و داستانهايش در بسياری جاها برسر زبانهای يونانيان افتاد و  اعجوبه

   .وارد کتابها شد
دروغين بودن اين کتيسياس و شياد بودنِ او را  کە خواهند شناسان غربی نمی ايران

 بودنِ او اتفاق نظر دارند، او را همان ساز  و افسانهپرداز  دروغبر کە بپذيرند، و درعينِ حالی
 سلطنت اَردَشَير دوم برای دورانی ازدر زمان سلطنت داريوش دوم و  کە دانند کتيسياس می

 کە خواهند توجه داشته باشند  و نمی١ سال در شوش خدمت کرده بوده است؛۱۷مدت 
او از . گيرد می در بر ت يک دوران هفتاد ساله راچشم ديده اس بەاو ادعا کرده کە داستانهائی

 آخرين روزهای سلطنت اَردَشَير دوم و اوايل سلطنت اَردَشَير سوم نيز سخن گفته است، و انگار
بيش از هفتاد سال در درون دربار ايران بوده و از همۀ رازهای نهانی دربار در اين سالها کە 

در ادعای کتيسياس بودنِ اين کە   آنجای بە مازماننگارن غربی در  تاريخ. اطلاع داشته است
 خواسته کتيسياس اطلاعات بسياری دربارۀ ايران داشته ولی نمی کە گويند مرد شک کنند، می

با هرودوت داشته اين جعليات را درست کرده و  کە خاطر ضديتیکە بە  بلحقايق را بنويسدکە 
با دليل و برهان کە   آن دياکونوف پس ازمثلاً.  تا هرودوت را از اعتبار بيندازد استپراکنده

 کە توانيم حال ما نمی با اين« کە افزايد گويد می پرداز بودنِ کتيسياس سخن می دربارۀ دروغ
 مدتی دراز در ايران زيست و با ااو واقعً. پوشی کنيم های کتيسياس چشم کلی از نوشتهبە

ها و بگومگوهای فراوانی شنيد، و  افسانهبسياری از پارسيان و مادها آشنا بود و روايات و 
 شود کند يک واقعه يا يک نام يا روايتی يافت می نقل می کە ارزشی گاهی در ميان مطالب بی

يک مرد شيادی  کە فکر کندکە   آنجای بەدياکونوف. »محال است خودِ او جعل کرده باشدکە 
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سياس تا وقتی در ايران خدمت کتي کە نوشتهجای کتيسياسِ مفقود جا زده بوده،  بەخودش را
نوشتن کرده و  بەيونان برگشته شروع کە بەکرده چيزی را برای خودش يادداشت نکرده و بعد

رسيده جعل  ذهنش می کە بەگونه ذهن خودش متکی بوده لذا نامها و وقايع را آن بەدر نوشتنش
 با نوشتن تاريخ ايران هرودوتچە کە   آنافتخاری شبيه بەکرده و تاريخ ايران را نوشته است تا

کار نوشتن تاريخ ايران شد تصميم  بەوقتی دست کە افزودهو . دست يافته بوده است دست يابد
 و«وسيله بر او برتری يابد؛  اين بەرا هرودوت نوشته است تکذيب کند و کە هرچە جدی داشت

بندوباری از  ل بیاطلاع بوده با کما کلی از وقايع بی بەاش ياری نکرده يا حافظهاز آنجا کە 
 افزودهحال، دياکونوف در دنبالۀ اين مطالب  با اين. »پيش خودش مطالبی را جعل کرده است

البته علم . گو اعلام کرد را دروغ) يعنی هرودت يا کتيسياس(يکی از دو مورخ  کە بايست می«کە 
   ١.»گو نبوده است هرودوت دروغ کە انکارناپذيری ثابت کرده بەگونۀ کنونیِ تاريخ

گو بنامد، ولی   دروغاکتيسياس را رسمً کە  رفتهاندازه تا اين ۔کم دستِ۔دياکونوف 
برخی از  کە اند، تا جائی  را باور کردهاين مردهای  نگاران نوين غربی نوشته بسياری از تاريخ
رده آوجای گاؤماتَە  بەئی آشفته بەگونۀ  نامشدر داستان او کە اسپيتامه مغ کە آنها علاقه دارند

 بوجيە بدانند  است همان زرتشت حقيقی بپندارند و زرتشت را معاصر کوروش بزرگ و کامشده
حتی کسی همچون  کە اين نظری است. دست شورشيان مخالف داريوش کشته شده استکە بە

 کە  حتی گمان بردهبند است، و آن پای بە کتيسياس دروغينایاومستد با باور کردن داستانه
گونه، برخی  اين. استان کتيسياس آمده نام اصلی داريوش بزرگ بوده استدر د کە اسپنداس
تشکيک دربارۀ کتيسياس دروغين را نفی کنند و او  کە خواهند نگاران نوين غربی می از تاريخ

 بر کە  دارندمردای اين کردن داستانه باور بە علاقهچندانآنها . را کتيسياس واقعی بپندارند
 اين لشکرکشی  استباختريە فرستاده بەلشکرکشی بەپنداس شاه ماد رااس کە مبنای داستان او

پارت بدانند و گشتاسپ پدر داريوش را همان گشتاسپ شاه  بەرا همان لشکرکشی داريوش
زرتشت در لشکرکشی داريوش  کە از زرتشت حمايت کرد؛ و چنين بپندارند کە باختريە بدانند

 را سپاهيان داريوش اصر داريوش بزرگ بود و او معيعنی زرتشتْ(باختريە کشته شد  بەبزرگ
باور کردنِ داستانهای  کە بەئی خاطر علاقه بەحتی اومستد).  کە دشمن زرتشت بودبزرگ کشتند

سلطنت برسد بەکوروش کە   آنگشتاسپ پدر داريوش پيش از کە اين کتيسياس داشته پنداشته
 باور ٢. استبوجيە شهريارِ پارت شده شاه باختريە بوده و در زمان سلطنت کوروش بزرگ و کام
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تر از اين داشته  کننده تر و گمراه ئی آشفته تواند نتيجه کردن داستانهای دروغينِ کتيسياس نمی
 باور عنوان مردی افسانه بەحيثيت يک پژوهندۀ معتبر غربیِ تاريخ ايران را کە ئی باشد، نتيجه

   .کشانَد ير سؤال میز بە
کتيسياس با هرودوت ضديت  کە اند  غربی از کجا دريافتهاسانِشن ايران کە معلوم نيست

چە کە   آن.های هرودوت همخوانی ندارد کدام از داستانهايش با نوشته هيچکە   آنداشته جز
 توسط بسياری از اسناد تاريخیِ بەهرودوت دربارۀ تاريخ ايران در زمان هخامنشيان نوشته

گزارشهای او بسيار دقيق و از روی . شود أييد میمورخان يونانی تديگرهای   و نوشتهموجود
 داستانِ گاؤماتَە و بَردِيَە و داريوش بزرگ را با مثلاً. های درست از مردان آگاه بوده است شنيده

های داريوش  هنبشت سنگهای بغستان و ديگر  نوشته کە اکنون کە چنان دقتی نوشته است
های  های او را در کنار نوشته ت ما وقتی نوشتهبزرگ و اسناد بابلی و مصری بازخوانی شده اس

او يا از اسناد مکتوب  کە شويم گذاريم متوجه می داريوش بزرگ و ديگر اسناد بازمانده می
 نامها و جايهائی. اند تاريخ ايران داشته بەآگاهی دقيق کە استفاده کرده يا از شنيدن از کسانی

شدۀ سدۀ  های يافت يز دقيق است و توسط نوشتهناست او در رخدادهای تاريخ ايران آورده کە 
گونه  نوشته است همينچە   آندربارۀ کوروش بزرگ و خشيارشا نيز. اخير قابل تأييد است

تاريخ هخامنشی است، همه درست  بەمربوطچە کە   آنهای هرودوت، نامها در نوشته. است
 گزارشها همه توسط منابع طرز بسيار دقيقی پشت سر هم است و آشفته نيست، و بەاست، وقايع

. رودان و ايران و مصر و ديگرجاها کشف شده است قابل تأييد است در ميان کە  ديگرکتبیِ
کدام از داستانهای کتيسياس دروغين دربارۀ ايران با وقايع تاريخی انطباق ندارند و  ولی هيچ

يارشا و شاهان پس از او دربارۀ خشچە کە   آن.پردازِ خودِ او است های ذهنِ خيال همه از ساخته
گفته است چيزی بهتر از داستانهايش دربارۀ کوروش و داريوش و شاهان ماد  تا اَردَشَير سوم می

جای کتيسياس مفقود  بەخودش را کە پردازی بوده ساز دروغ او مرد افسانه. و آشور نيست
 و خاندان سلطنتی مرکز دربار ايران کە گفته تا نشان دهد جازده و داستانهائی برای يونانيان می

با هر بادی  کە ئی است پاشيده فساد و توطئه و کشت و کشتار است و دولت ايران دستگاه ازهم
ها و مردم يونان نبايد برای چنين  ساختمانش فروريزد و نابود شود، و آتنی کە ممکن است

در مقدونيە  کە هگفت اينها را او در زمانی می. دستگاهی اهميتی قائل شوند و از آن بشکوهند
 کردن يونان در زير سلطۀ خويش و پارچه يکدرصدد  کە سلطنت فيليپ تشکيل شده بوده

   .نشين از سلطۀ ايران بوده است بيرون کشيدن سراسر سرزمينهای يونانی
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